
زمین ذره‌ای ریز از جهان است و
دنیایِ ما به دور خود می‌چرخد

من به دورِ خود،
تو به دور خود 
ما به دورِ خود 

دور به دور 
دور خود می‌چرخیم و می‌رقصیم 

رویِ جهانی که هر روز رویِ ما می‌چرخد 
و این از شانسِ بدِ ماست
چه بچرخیم چه نچرخیم

می‌چرخیم می‌چرخید می چرخند، می‌خندیم و
خنده هامان هم می‌چرخند 

روی لبانی که از روی زبانمان می‌چرخند
بچرخ تا بچرخد دنیایِ وارونه یِ جهان 

از اول به آخر 

از آخر به اول
حالا همه می‌چرخیم با چرخشِ این چرخ 

به دورِ دنیا 
به دریا و 

زمینِ بی زمان 
بیا دوباره بچرخیم 

با چرخ هایِ ماه 
با چرخ هایِ باد 

تازه شویم بی هوا 
برقصیم با خدا

برقصانیم زمان را 
برقصانیم زمین را 

چه رقصی شود این چرخیدنمان 
چه چرخی شود این رقصیدنمان 
در ذره ای از این جهانِ ریز ریز،
ما همه به دور خود می‌چرخیم و

جهان را می‌چرخانیم 
به دورِ دستانِ خود 

به دور بهشت 
نزدیکِ همین نزدیکی .

پیکره و هستی و هستومندی آدمی همانند 
معدن بی انتهاســت کــه نیازمند مبرم به 
کندوکاو و اکتشــاف و اســتخراج معانی و 
مواد و آثار بــا ارزش و پراهمیت و زندگی 
Qual� »ساز اسـ�غ. کیفیت زندگی انسان» 

ity of Life« با این اندیشه و عمل آوری 
و اثرمندی، نسبت وجودی و اثری وثیق و 
لاینفک دارد، چراکه، تا این ذخایر ارج دار 
و ثمین استنباط و استخراج نشود، صفات 
و کیفیات عالی و انســانی و زیبا و اثربخش 
ظهور و بروز نمی‌یابــد و متبلور و متجلی 
نمی‌گردد و ارتقای کیفی و وضعیت مهتری 
و بهتری در زندگانی رخ نمی‌دهد؛ بنابراین، 
همچنانکه برای اکتشاف و استخراج طلا از 
معادن، خــردورزی، برنامه ریزی، آگاهی و 
تلاش و تقلای خستگی‌ناپذیر لازم است تا 
این محصول و فلز گران‌بها از سایر کانی ها 
و مانی ها جدا شود و بارز گردد و به دست 
آدمی افتد و بکار آید و گره بگشــاید- مثل 
اســتخراج طلا در معدن تــکاب- کیفیت 
زندگــی و نیک بختی آدمیــان نیز چنین 
اســت. به عبارت دیگر، انسان با استمداد 
و یاریگری از گوهر خرد و اندیشــه از یک 
ســو و تلاش و کوشــش اثرمند از ســوی 
دیگر، ذخایر و معادن وجودی- اثری خود 
را می‌کاود و معانی و اثرات اصیل کشــف 
می‌کند و صورت نوین و ثمین به هســتی، 
زندگی و جامعه خود می‌بخشــد و جاری 

می‌سازد و از سطح پایین و سافل به سطح 
و ســاحت بالا و عالی  برمیکشــد. همین 
حرکت و فعالیت، بخشــی از خوشبختی و 
خرسندی آدمی است. در واقع، خوشبختی 
و سعادت انسان، از آســمان نمی‌افتد و از 
زمین نمیرود، بلکه به مثابه صفات انسانی و 
عالی قابل استحصال و وصول است. کیفیت 
زندگی بشــر، یک ویژگــی و خصوصیت 
ممتاز و بارز و برجسته »انسان اندیشه ورز 
و اثر آفرین« نســبت به سایر موجودات و 
چیزهاســت تا نوع زندگی آدمی را متمایز 
Con� »و متفاوت نماید. شـ�ادی آگاهانه» 

و  گاه  خاســت   »scious happiness
سرچشمه این حرکت و جریان ارتقا دهنده 
کیفیت و خصوصیت ممتاز زندگی اســت. 
گویی، ما آدمیان با ابزار اندیشــه، دانش و 
تجربه و تلاش از معدن هســتی انســان و 
جهان پیرامون آن حالات و روحیات، معانی 
و خواص خاصــی اســتخراج می‌کنیم تا 
وجود و طبیعت آدمی را در گستره و پهنه 
آن تعریف و تبیین نماییم و او را از اشــیا 
و اجســام و موجودات دیگر ممتاز سازیم 
و حتی منحصر و محــدود کنیم. کیفیت 
زندگی، خوشــبختی و خرسندی آدمی با 
این ممتازیت و خاصیــت او ارتباط دارد. 
در اصل، در مورد معدن بی پایان هســتی 
انســان، انواع و اقســام و اصناف ویژگی‌ها 
خاص انســانی تولید می‌کنیم و در جریان 
زندگی وی جاری و ساری می‌سازیم. یک 
راه و راهکار کاربردی و عملی برای افزایش 
و ارتقای ســطح کیفیت زندگی، تمســک 
و کاربســت میله‌های هدف‌گذاری شــده 
است؛ یعنی در زندگی اهداف و آرمان‌های 

معین و مشخص تعریف کنیم و آن اهداف 
را میلــه گذاری نماییم و برای رســیدن و 
نیل بدان‌ها بیاندیشــیم و بکوشیم. به هر 
میزان کــه اثرهای ســازنده و اثربخش و 
نافع تولید کنیــم به اهداف علامت‌گذاری 
شــده نزدیک‌تر شده‌ایم. نشــانه و اثر بارز 
رشــد و بالندگی کیفیت زندگی انســان 
همین اســت. بــه عنوان مثــال، افزایش 
آگاهی، آزادی و بردباری و رفاه اجتماعی و 
شــادی و نشاط و زندگی اندیشی از جمله 
نشــانه‌های چگونگــی و کیفیــت زندگی 
آدمی اســت. ماحصل سخن این است که، 
ســعادت، خوشــبختی و کیفیت زندگی 
انسان از جنس آموختنی و اکتسابی است 
نه از جنس آمدنــی و افتادنی. آموختن و 
یادگیری با فعالیت اندیشــه ورزانه و علم 
آموزانــه و تمرین و ممارســت ســروکار 
دارد نه بــا خیال اندیشــی و آرزومندی. 
مثلًا، احمد زمانی شــاد و خرسند واقعی 
می‌شود که انبســاط وجودی و اثری پیدا 
کنــد، یعنی از معــدن و زیرخاک و بطون 
پنهان به آشکارگی و شکوفایی و بالندگی 
و گشــودگی برسد و بشکوفد و بار و برکت 
دهد، چیزی اضافی بار آورد و صفت نوین 
تولید کند. بنابراین، ســرورها و خوشحالی 
ها و خرسندی ها با شکوفایی ها و انبساط 
ها و استخراج ها و اکتشاف ها، گره‌گشایی 
ها مرتبط اســت نه با انقباض ها و کمون 
ها، نهان گاه ها و پوشــیدگی ها و پنهانی 
ها و بی اثرها. البته کشــف و آشکارسازی 
مجهولات، معدنیات و مســائل و معضلات 
زندگی بســی سخت اســت، اما ممکن و 

شدنی است.

در جست‌وجوی کیفیت زندگی 

   محمدعلی نویدی  
   استاد دانشگاه 

   فرزاد شجاع

هنــوز آثار پرفــروش مربوط به ســیمین 
بهبهانی و احمد شاملو به علت همان عدم 
استمرار و سنت است که مطرح هستند و 

حذف نمی‌شوند. 
شــاملو در کتــاب گفت‌وگو با شــاعران 
می‌گوید: »بنده گفتم که شعر من به هیچ 
وجه نمی‌تواند ادامه شــعر فارســی باشد، 
شعر بنده از یک جای دیگر شروع می‌شود. 

شاید از خودش شروع بشود.
 در هرحال نیمــا دریچه‌ها را به روی من 

باز کرد. رابطه‌‌ای‌‌ بین شــعر بنده و شــعر 
نمی‌دانم عسجدی و یا نظامی نیست.«

شاملو علنا درباره شعر سپید خود می‌گوید: 
از خودم شروع کردم. البته شاملو مدتی در 
شــعر کپی کار نیما بوده و بخش بزرگی از 
شهرتش را مدیون شعرهای نیمایی است. 
ولی در شعرهای ســپید او هم ردپایی از 
تورات، تاریخ بیهقی، گلســتان ســعدی و 

حتی حافظ مشاهده می‌کنید.
 حتی از لحاظ وزن شعر او به وزن هجایی 
پیش از اسلام برمی‌گردد ولی عمده تاثیر 
شــاملو از لورکا، آراگون و مایکوفســکی و 
دیگر شــاعران اروپایی ســت. آن‌هایی که 
آنتولوژی شاملو بودند در نصاب او نبودند. 
شــاید شــعرهایی در قد و قواره اشعار او 

ســرودند اما به او نرســیدند. به نظر من 
شــاملو نتوانست اندیشــه و نظریات خود 
را از یــک بافت به بافت دیگر منتقل کند. 
در بســتر تاریخ اندیشه‌ها به هم می‌آمیزد 
و در عرصه هنر به گونه )شط شیرین و پر 
شوکتی( تشنگی روحی انسان را در طول 

قرون و اعصار سیراب می‌کند.
بــه همیــن دلایــل شــاعران بزرگی در 
اینهایی  نصاب آن‌هایی که برشــمردید و 
که برشــمردم پیدا نیامــد. البته که علی 
ســیدعلی  لنگرودی،  شــمس  باباچاهی، 
صالحی و احمد رضــا احمدی هم چیزی 
از دیگران بدهکار نیســتند و این بحث و 
فصل دیگری است که می‌توانیم درباره آن 

مفصل حرف بزنیم.

ناگفته‌های شعر )۸(

شاملو از خودش شروع کرد

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

کتاب »توطئــه نازی‌ها در تهــران« کتابی 
است که به گفته برخی صاحب‌نظران ادبیات 
تاریخــی در ایــالات متحده به نحو بســیار 
جذابــی به رشــته تحریر درآمده و بیشــتر 
خواننــدگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که 
یــک نفس آن را تــا پایــان بخوانند. کتاب 
»توطئه نازی‌ها در تهران« تالیف برد ملتسر 
با ترجمه ســیف‌الله صادقی یارندی از سوی 
انتشارات مروارید راهی بازار چاپ و نشر شد. 
در ســال ۱۹۴۳، هنگامی که جنگ جهانی 
دوم به اوج خود رســیده بود، رئیس جمهور 
بریتانیا  نخســت‌وزیر  آمریکا،  ایالات متحده 
و رهبــر اتحاد شــوروری خــود را نیازمند 
آن دیدنــد تا در دیداری بــه جزئیات کامل 
نبردهای نهایی خــود با آلمان تحت رهبری 
آدولف هیتلر بپردازنــد و برای آینده جنگ 
و جهــان تصمیم بگیرند. دیــدار پر اهمیت 
آنان در ۲۸نوامبر تا اول دســامبر ۱۹۴۳ )۶ 
تــا ۹آذر ۱۳۲۲( در تهران صورت گرفت. در 
همان حال، آلمانی‌ها کوشــیدند تا نقشه‌ای 

طرح کنند و این ســه تن را به قتل برسانند؛ 
نقشــه‌ای که اگر عملی می‌شد، تاریخ عصر 
خود را در معرض تغییر قرار می‌داد.  شــرح 
دیدار ســه‌گانه روزولت، استالین و چرچیل 
در ایران و توطئه نازی‌ها برای ترور این ســه 
تن به صورتی روایی و جذاب اما بر اســاس 
اســناد و منابع موثــق و معتبــر در کتاب 
خواندنــی حاضر آمده اســت؛ کتابی که به 
گفتــه برخی صاحب‌نظــران ادبیات تاریخی 
در ایــالات متحده به نحو بســیار جذابی به 
رشــته تحریر درآمده و بیشــتر خوانندگان 
را در موقعیتــی قــرار می‌دهد که یک نفس 
آن را تا پایان بخوانند. برد ملتســر )زاده اول 
آوریل ۱۹۷۰( یک رمان‌نویس تریلر سیاسی 
آمریکا، نویسنده غیر داستانی، خالق نمایش 
تلویزیونی و نویســنده کتاب‌های طنز است. 
برد ملتســر در اول آوریل ۱۹۷۰ متولد شد. 
وی در بروکلین، نیویورک بزرگ شد و سپس 
بــه فلوریدا جنوبی نقل مکان کرد، جایی که 
 North در ســال ۱۹۸۸ از دبیرستان ارشد

Miami Beach فــارغ التحصیــل شــد. 
کتــاب »توطئه نازی‌ها در تهران« تالیف برد 
ملتســر با ترجمه سیف‌الله صادقی یارندی با 
۴۴۹صفحه و بهای ۴۵۰هزار تومان از سوی 
انتشارات مروارید راهی بازار چاپ و نشر شد.

»توطئه نازی‌ها در تهران« منتشر شد

شرح دیدار سه‌گانه روزولت، استالین و چرچیل در ایران و توطئه نازی‌ها

کتاب

با شاعران امروز

شیطنت با آتش 

یهو از روی دیوار پریدم توی حیاط، مادربزرگ با تعجب 
نگاه کرد و گفت: دختر چند هزار مرتبه بگم دختر ماینه از 

روی دیوار نمی‌پره یه بلایی سر خودت در میاریا.
غش ش خندیدم و گفتم من ضد ضربم هیچیم نمیشه، 
قربون موهای حناکرده قرمزت بشم مامان بزرگ و لپش 

را ماچ آبدار کردم. 
- بسه بسه اینطوری دلبری نکن آخر یه بلایی سر خودت 

میاری.
- مادرجون من آب دیده شــدم. مادرجون سری تکون 
داد به ما به علامت اینکه متاســفم. رفتم از توی سالن 
تشکچه مخصوصمو برداشــتم با کتاب قصه‌های خوب 
برای بچه‌های خوب مادربزرگ پیش بســاط ســماور و 
قوری نشسته بود و داشت چای دم می‌کرد. تو تشکچه 
رو انداختــم روی تنه درخت و  کتابو کردم توی بلوزم از 
درخت رفتم بالا،مادر بزرگ هنوز داشت غرولند می‌کرد، 
به مامانم می‌گفت: ببین چه دختری تربیت کردی. مامانم 
ســری تکون داد و گفت: مگه میشه این را کنترل کرد، 

صد رحمت به پسر. 
صدای ســوت احمد اومد. نگاه کردم لب پشت بوم بود، 
اشاره کرد بیا کوچه بازی. مامان قدغن کرده بود بازی با 
احمد را ولی کو‌گوش شنوا. سریع از تنه درخت کشیدم 
پایین کتاب را کذاشتم توی تاقچه اتاقم و اومدم یه چای 
پیش مامان  بزرگ خوردم. چند تا سیب گلاب برداشتم. 

مامان گفت: کجا کجا؟  
- دم در حوصلم سر رفت.

 - از جلوی در یه قدم دورتر نمیری ها  
سرم را تکون دادم. احمد ازلای در نگاه کرد، کسی نبود 

اومد یه سیب بهش دادم 
- چه خوشمزه. 

- از باغ بابابزرگمه.
سیب خوردیم و کمی تیله بازی کردیم. 

-حوصلم سر رفت یه بازی هیجانی دلم می‌خواد.
 احمد گفت: منم. 

رفتیم روی کنده درخت ها که برای عاشورا آورده بودن، 
به ماشین بازی، 

یه لحظه دیدم یه نور میخوره.
- احمد اون چیه؟

-کو؟
- اونجا، اون نوره.

یه ذره‌بین بود که دستش شکسته بود.  احمد گفت برو 
یه کم برگ خشــک و پوشال بیار ببینیم میشه آتیش 

درست کرد. 
بغل یه کنده پوشال برگ و چند تا کاغذ بدرد نخور بود، 
ریختیم، یه نیم ســاعتی تلاش کردیم تا دود بلند شد، 
شروع به فوت کردن کردیم که آتیش شعله گرفت. احمد 
گفت بدو چوب نازک بیار الان آتیش خاموش میشــه. 
با بدبختی روشــن کردیم. بدو بدو چوب می ریختیم رو 
آتیش و کیف شعله ها را می‌کردیم. یه لحظه آتیش گر 

گرفت و کنده شروع به سوختن کرد.
- احمد احمد آتیش را چکار کنیم.

- نمی‌دونم. 
از ترس می‌لرزیم. 

احمد گفت: ما که نمی‌توانیم خاموشش کنیم، پس فرار 
کنیم گردن ما نیفته.   

ســریع به ســمت خونه هامون دویدیم.   رفتم توی اتاق 
تشــک را پهن کردم و پتو را کشیدم سرم ولی دلم مثل 
سیر و سرکه می‌جوشید. یکی دستش را گذاشته بود روی 
زنگ و در می‌زد و داد می‌زد اعظم خانم اعظم خانم آتیش 
آتیش، به داد برسید. مامان در را باز کرد و گفت: یا جناب 
علی خودت رحم کن. همه همسایه‌ها ریخته بودند بیرون و 
با شلینگ و سطل آب می پاشیدن ولی انگار نه انگار. مامان 
جواد برادر احمد را صدا کــرد و یه دو ریالی داد و گفت: 
بدو برو باجه تلفن سر خیابون آتش نشانی زنگ بزن، این 
آتیش اینطوری خاموش نمیشه، سه تا کنده آتیش گرفته.

جواد با سرعت نور رفت، من یواشکی اومدم درز در نگاه 
کردم هرم اتیش تا خونه می اومد. از شــعله های آتیش 
لرزه به تنم افتاد. عذاب وجدان گرفته بودم. مادر بزرگ 

گفت: ننه نفهمیدی کی کنده ها را آتیش زد. 
-نه مادر جون. 

ای خدا اینا مال عاشورا بود، جواب بابات را چی بدیم. 
وقتی اسم بابا اومد اشکم سرازیر شد که با چه بدبختی 

این کنده ها را آورده بود. 
از آتش‌نشانی آمدند و با کبسول اکسیژن آتش را خاموش 
کردند. همسایه ها از بس دویده بودن آب بیارن هلاک 

بودن.
آروم اومــدم دم در دیدم احمد هــم خودش را مظلوم 
کرده، در همین حین بابا رسید وقتی دید بیشتر کنده 
ها سوخته دادش رفت به هوا. پا چراغ تاریک بود، دویدم  

توی اتاق و خودم را به خواب زدم.

   فرزانه امجدی  
   نویسنده

داستانک

کشف فسیل ۲۴۰میلیون ساله »اژدها« در چین
دانشــمندان موفق شــده‌اند که یک فسیل کامل، 
جدید و فوق العاده از یک خزنده آبزی به طول پنج 
متر از دوره تریاس که نخستین دوره از دوران میانه 
زیستی است، را کشف کنند. قدمت این موجود به 
۲۴۰میلیون سال پیش برمی‌گردد و به دلیل گردن 
بســیار بلندش، لقب »اژدها« را به خود اختصاص 
داده است. این گونه جانوری دینوسفالوسور نامیده 
می‌شود که گونه‌ای است که برای اولین بار در سال 
۲۰۰۳ شناسایی شد. این فســیل جدید و دیدنی 
به دانشــمندان این امکان را داده است که آناتومی 
کامــل این جانور عجیب و غریــب ماقبل تاریخ را 
ببینند. دکتر نیک فریزر، از موزه‌ ملی اسکاتلند که 
عضو تیم بین‌المللی کشف این فسیل بوده، می‌گوید 
این اولین باری اســت که دانشــمندان توانستند 
فســیل چنین جانوری را به طور کامل ببینند. وی 
آن را »حیوانی بســیار عجیــب« توصیف می‌کند. 
بــه گفته وی »این حیوان اندام باله مانند داشــت 
و گردنش از مجموع بدن و دمش بلندتر اســت.« 

این محقق حدس می‌زند که »گردن بلند، خمیده 
و انعطاف‌پذیر« ممکن است مزیت شکار برای این 
جانور داشــته باشــد، که به دینوسفالوسور اجازه 
می‌دهد در شکاف‌های زیر آب به دنبال غذا بگردد. 
دکتر فریزر به بی‌بی‌سی گفته است که »این کشف 
تنها به عجیب بودن دوره زیستی تریاس می‌افزاید« 
و »هر بار که به این فســیل‌ها نگاه می‌کنیم، چیز 
جدیدی پیدا می‌کنیم.« مقاله توصیف این حیوان 
به طور کامل در مجله دانشــگاهی »علوم محیطی: 

انجمن سلطنتی ادینبورگ« منتشر شده است.

موزه

 دستیابی پژوهشگران
 به قلب‌های مصنوعی واقعی‌تر

به لطف پیشــرفت‌هایی که در توســعه قلب‌های 
مصنوعی برای اولین بار در ایالت میشیگان حاصل 
شــده، پژوهشگران می‌توانند رشــد قلب انسان و 
بیماری قلبی همراه با تولد را روی مدل‌های بسیار 
دقیق‌تری مطالعه کنند. این امر توســعه درمان‌ها 
و داروهای جدید را برای درمان انواع بیماری‌های 
مرتبط با قلب تســهیل می‌کنــد. ارگانوئیدهای 
کوچک قلب انسان که از نظر اندازه و رشد مشابه 
قلب جنین هســتند، به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر 
و واقعی‌تر می‌شوند. به نقل از  مدیکال اکسپرس،‌ 
گروه تحقیقاتی دانشــگاه ایالتی میشیگان که این 
قلب‌های کوچک را ایجاد کرده است، برای اولین 
بار یافته‌های خود را در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد. 

آنها به ســرعت در این زمینه به یک رهبر جهانی 
تبدیل شدند و آخرین پیشرفت‌های آنها در مجله 
 Stem Cell و Nature Communications
Ai�( منتشــر شده است. آیتور آگویر Reportss

tor Aguirre(، دانشــیار مهندســی پزشکی و 
رئیس بخش زیست‌شناســی رشدی و سلول‌های 
بنیــادی توضیــح می‌دهد که معرفــی مدل‌های 
واقع‌بینانه از قلب برای کشف راه حل‌های مؤثر و 
قابل ترجمه بالینی برای بیماری‌های قلبی عروقی 

ضروری است. 
تخمین زده می‌شود که سالانه ۲۱میلیون مرگ و 
میر مربوط به این بیماری رخ می‌دهد و این تعداد 
در حال افزایش است. آگویر می‌گوید: اگرچه تصور 
می‌شــود ۹۰درصد از بیماری‌هــای قلبی عروقی 
قابل پیشگیری هســتند، اما به دلیل اصلی مرگ 
و میر در جهان توسعه‌یافته امروز تبدیل شده‌اند.

به لطف پیشــرفت‌های فناوری سلول‌های بنیادی 
و مهندســی زیستی، ما می‌توانیم قلب انسان‌ها را 

رشد دهیم و مطالعه کنیم.
این امر با کمک به درک مکانیســم‌های بیماری، 
رویکردهای پزشــکی برای درمان و پیشگیری از 
بیماری‌های قلبی و مشــکلات همــراه با تولد را 

متحول خواهد کرد. 
وی افــزود: در آینــده انتظار داریم کــه بیماران 
کمتری به درمان نیاز داشته باشند و برای کسانی 
که نیاز بــه درمان دارند، تولیــد داروهای جدید 
زمان کمتری می‌برد؛ به‌ویژه برای نقص‌های همراه 
با تولد که در آنها پیشگیری بهترین راه‌حل است. 
به همین دلیل اســت کــه ارگانوئیدهای کوچک 
قلــب واقعا می‌توانند رویکرد مــا در مراقبت‌های 

بهداشتی را تغییر دهند.
آگویر توضیح داد که به عنوان مثال، شــرکت‌های 
داروســازی در صورتی که داروها باعث ســمیت 
قلبی شــوند، داروها را از بازار خارج خواهند کرد. 
باعث صرفه‌جویی  می‌تواند  پیش‌بینی مسمومیت 
در هزینــه، زمــان و کاهش خطر شکســت دارو 
شــود. ارگانوئیدهای کوچک قلب با ســلول‌های 
بنیــادی پرتوان اهدایی از بزرگســالان ســاخته 
شــده‌اند. پیچیدگی سلولی و ارتباط فیزیولوژیکی 
آنها امکان مطالعه رشــد و بیماری قلب انسان را 
فراهــم می‌کند. آگویر می‌گوید: ما با اســتفاده از 
این ارگانوئیدها مدلی را برای مطالعه اثرات دیابت 
مــادر در هر مرحله از رشــد قلــب جنین ایجاد 
کردیم. ما می‌توانیم از علــم برای دقیق‌تر کردن 

عملکرد بالینی استفاده کنیم.

 دنیای علم

ادبیات

دریچه

غلام آن سبک روحم که با من سر گران دارد
جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد
مرا گر دوستی با او به دوزخ می‌برد شاید

به نقد اندر بهشتست آن که یاری مهربان دارد
کسی را کاختیاری هست و محبوبی و مشروبی

مراد از بخت و حظ از عمر و مقصود از جهان دارد
برون از خوردن و خفتن حیاتی هست مردم را

به جانان زندگانی کن بهایم نیز جان دارد
محبت با کسی دارم کز او باخود نمی‌آیم

چو بلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد

جزئیات سعدی

 مدیر مدرســه‌مون گفت کاندیداهای شــورای 
دانش‌آموزی بیــان تبلیغ کنند؛ یکی گفت حیاط 
مدرســه رو آســفالت میکنم، یکــی گفت برای 
سرویس‌های بهداشتی لوله کشی آب گرم میکنم، 
یکی گفت ســه شــنبه‌ رو تعطیل می‌کنم. مدیر 
گفــت این‌ها در اختیار ما نیســت، بچه ها گفتن 
وعده دادن که هست:(((( یهو یکی از ته صف داد 
زد گفت چهارشــنبه رو تعطیل کن ما سه شنبه 

ورزش داریم. )ناصح مُحی(
 این حرکتای مسخره که جدیدا کاپلا درمیارن 
و روز ازدواجشــون با کت‌شــلوار و لباس عروس 
میرن کافه میشینن شیک نوتلا می‌خورن یا میرن 
سینما کارتون میبینن و این دست کارا واقعا چرت 
و اداییه. یه ســبک احمقانه از اداست که میخوان 
بگن مثلا ادایی نیستیم و کلا خیلی ساده گرفتیم 

همه چیو ولی خب زاااارررت. )دیوار کسرا(
رفتم قنادی به خانوم پشــت ویترین گفتم این 
کیک خرگوشیه رو می‌خوام. یه خانومی که کنارم 
وایســاده بود گفت خیلی خوشگله منم واسه تولد 
چهار سالگی پسرم همینو گرفتم. کاش خود بچه 
رو میاوردی خودش کیکشــو انتخــاب می‌کرد، 
ذوقش به همینه: من دیگه روم نشــد بگم کیک 

)nymphomaniac( .واسه خودمه
 یه مدت با داداشم قرار بود رژیم بگیریم و فست 
فــود نخوریم. بعد یک روز درمیون فشــار میومد 
می‌گفتیم خــب میریم یه برگــر میخریم، نصف 
میکنیم.اون نصف رو میخوردیم، تازه اشــتهامون 
باز میشــد. میرفتیم نفری یکی دیگه میخریدیم. 
یعنی در حالت نرمال یدونه برگر خوردنمون شده 

بود ۱.۵ برگرد در رژیم:((( )خودشه(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
سه‌شنبه 8 اسفند 1402 _ 17 شعبان 1445_ 27 فوریه 2024- شماره 2372 ـ سال هشتم

8 صفحه ـ قيمت 10000 تومان ـ ضریب کیفی 61.4
t.me/HamdeliNews     newspaper.hamdeli@gmail.com     hamdelidaily.ir 

 تهران-  خیابان مطهری- نرسيده به تقاطع سهروردی- خیابان  سنندج
 خيابان زاهدان- پلاک 8-  واحد 2- تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۳۹۴۵۱ - ۰۲۱۸۸۸4۹843

صاحب امتیاز , مدیر مسئول: ولی‌الله شجاع‌پوریان              سردبیر: جلال خوش چهره                                       
چاپ: صمیم  44533725 - �021 توزيع: نشر گستر امروز  02161933000


